
ما رساندند. در گام اول ما و تعدادی از مجموعه پرسنل 
صنعــت مس در آنجــا بودیم. کار را بــا این جمع محدود 
شــروع کردیم اما بلافاصله حادثه را اعلام کردیم. حقیقتا 
زمان برد تا تیم های امدادی به منطقه برسند. در تصاویر 
دیدید که واقعاً چشم، چشم را نمی دید و حتی پیش پای 
خودمان را نمی دیدیم. اینها مربوط به دو سه ساعت بعد 

از آن حادثه بود که شرایط جوی کاملاً تغییر کرد.

چــرا با وجود شــرایط جــوی نامســاعد، پــرواز انجام   
شــد؟ آیــا پیش بینی هــای هواشناســی ایــن وضعیــت را 
نشــان نداده بودند؟ اگر چنین بــود، چرا خلبان تصمیم 
به پرواز گرفت؟ این پرســش ها در ذهن بسیاری از مردم 
ح اســت، امــا شــما اشــاره کردیــد کــه شــرایط جــوی  مطــر

مساعد بوده است.
به هر حال من متخصص هواشناســی و شــرایط عمومی 
پرواز نیستم و نمی دانم استانداردهای آب و هوائی برای 
پــرواز چیســت؛ امــا از روی آنچه که به رای العیــن دیدم و 
به دلیل تجربه ســفرهای مکرر پروازی و بالگردی فراوان، 
به عنوان یک شاهد صحنه، در پرواز از تبریز به آق بند و از 
آنجا به سد قیز قلعه سی و مسیر برگشت، شرایط را عادی 
دیــدم. فقــط در یــک منطقــه مشــخص، یک لکــه کاملاً 
محدود، بالای دره ای که در مسیر ما بود، وضعیت توده 
ابر این شکلی را مشاهده کردیم، اما اینکه آیا همین مقدار 
عامل بازدارندگی اســت و نبایســتی پرواز انجام بشــود یا 
بایــد بشــود، بایــد صاحب نظــران و گروه هــای متخصص 
نظر بدهند. من صرفاً آنچه را که در آنجا مشاهده کردم، 

روایت کردم، اما نمی توانم نظر کارشناسی بدهم.

بــا توجــه بــه اینکــه در ســفرهای VIP و پروازهــای   
رعایــت  کامــل  طــور  بــه  اســتانداردها  رئیس جمهــور 
می شــوند و شــخص رئیس جمهــور نیــز بــه ایــن مــوارد 
پایبنــد بودنــد، لطفــاً توضیــح دهیــد کــه در مواقعــی که 
شــرایط آب و هوایــی تغییر می کرد و احتمــال خطر وجود 
داشت، چه ماحظاتی در تصمیم گیری برای ادامه پرواز یا 

بازگشت به صورت زمینی در نظر گرفته می شد؟
اســتانداردها حتمــاً رعایــت می شــوند. علاوه بــر آن خود 
رئیس جمهور شــهید ما بیش از دیگران مقید به قوانین 
بودند. بارها اتفاق افتاده بود که در مسیرهای پروازی ای 
کــه داشــتیم، شــرایط آب و هوائی تغییــر می کــرد و تردید 
حاصل می شــد کــه آیا پــرواز بعــدی ایمن خواهــد بود یا 
نه. حداقل خود من مکرر به خاطر دارم که در سفرهای 
مختلف با تغییر شرایط آب و هوائی مواجه شدیم و تردید 
در اینکه آیا بایستی ادامه مسیر داد یا نه و آیا باید زمینی 
یا هوائی برگردیم. آقای رئیس جمهور به تیم و مهندسین 
پــرواز می گفتنــد آنچــه که مقــررات حکــم می کنــد انجام 
دهید. این طور نبود که ایشان امر کنند که این کار انجام 
گــر ضوابــط و مقررات  بشــود یا نشــود. ایشــان می گفتند ا
گــر کار و مأموریت  اجــازه می دهنــد، انجام بشــود. حتی ا
مهمی داشتند، زمینی برمی گشتند. همین اواخر ایشان 
بــرای انتخابــات مجلس خبرگان، یک ســفر شــخصی به 
خراسان جنوبی داشــتند و با پرواز عمومی رفتند. موقع 
برگشت شرایط آب و هوائی آنجا به هم خورد و پروازها لغو 
شدند. ایشان چون کار داشتند، شبانه زمینی از بیرجند 
بــه مشــهد تشــریف آوردند و از مشــهد بــا پرواز بــه تهران 
گر کار ضروری و مأموریتی مهم داشتند، این  برگشــتند. ا

گونه نبود که روی حرفشان اصرار کنند.

در مورد روایت حادثه نکته ای باقی مانده است که   
بفرمائید.

نکتــه باقیمانــده ایــن اســت که واقعــاً تلاش گســترده ای 
شــد. مجموعــه نیروهای امــدادی، هلال احمر، بســیج، 
ســپاه،نیروهای مردمی، همه و همه تا دل شب، با موتور 
بــرق، نورافکن و تجهیزات، به رغم ســختی، تلاش بســیار 
زیادی کردند. شرایط به گونه ای بود که دسترسی به نقطه 
حادثه بســیار دشــوار بود. تلاش مجدانه ای انجام شــد. 
مــن به عنوان یک خدمتگزار از همه زحمتکشــانی که در 
آن شرایط جوی بسیار نامناسبی که بعد از آن حادثه در 
آن منطقه عارض شــد، تلاش کردند و زحمت کشــیدند، 
تشکر می کنم. واقعاً زحمات زیادی کشیده شد. من تمام 
وقت تا پیدا شــدن هلیکوپتر و پیدا شــدن اجساد مطهر 

شــهدا در آنجا بودم. هم تلاش کردیم و هم شاهد تلاش 
نیروهای امدادگر و نیروهای جستجو بودیم. زمان برد، اما 
شــرایط به گونه ای بود که بیش از این امکان جســتجوی 
بیشــتر نبود. مشخص شــد تنها کســی که پس از حادثه 
بــرای زمــان محــدودی در قید حیــات بوده، آیــت الله آل 
هاشم بوده و بقیه، بر اساس اوضاع و احوالی که در محل 
کی از این بود که آنها بلافاصله  حادثه مشــاهده شــد، حا

پس از حادثه به شهادت رسیدند.

شــما تجربه های نزدیــک و طولانی مدتی با شــهید   
آیــت الله رئیســی داشــته اید، می توانیــد از ایــن رفاقــت و 

تاثیرش بر زندگی خودتان را بگویید؟
دوره رفاقت من با آقای رئیسی یک دوره سی ساله است. 
مــن پانــزده ســال از ایــن ســی ســال را در مشــهد بــودم و 
ایشــان در تهــران بودنــد، اما ارتباطات و همــکاری وجود 
داشــت و عنایتــی به حقیر داشــتند و پانزده ســال نیز در 
تهــران بــودم. در این پانزده ســال ارتباطاتمــان نزدیک تر 
و روزانه و مســتمر بود. در هفت ســال اخیر شــبانه روز در 
خدمتشــان بودم. در دوره ریاســت ایشان بر قوه قضائیه 
کنــار ایشــان کار  و بعــد هــم در دفتــر رئیــس جمهــور در 
می کردم. این مدت را شبانه روز با هم زندگی کردیم. شاید 
کثــر پنج ســاعت از ایشــان جدا  در طــول شــبانه روز حدا
بودم و 18،19 ساعت را در جوار او بودم. توفیق داشتم که 
هم با ایشان زندگی کنم و از ایشان درس بیاموزم و هم بر 
اساس الگوهای رفتاری ای که مد نظرشان بود، به مردم 

و جامعه خدمت کنم.

و    ارزش  بــا  شــخصیتی  رئیســی  آیــت الله  شــهید 
منحصــر به فــرد بودنــد. آیــا می توانیــد یک مثــال واقعی 
از رویــداد یــا تصمیمــی که نشــان دهنــده ایــن دو ویژگی 
برجســته ایشــان، یعنــی جهــاد در راه خــدا و خدمــت بــه 

مردم، باشد، به اشتراک بگذارید.
ایشــان ویژگی هــای متعددی داشــتند که در بســیاری از 
گــر بخواهم در بیــن همه اینها  آنهــا کم نظیــر بودنــد. اما ا
دو ویژگی برجسته را با یکدیگر تلفیق کنم، می گویم یک 
مجاهد مردمی. بعضی ها مجاهد هستند، ولی فقط خدا 
را می بینند و چندان به مردم توجه ندارند. گرچه کســی 
که خدا را می بیند، باید مردم را ببیند. ایشان یک مجاهد 
به تمام معنا بود و کار را جهادی انجام می داد. کار عادی 
و معمولی را مطلقاً قبول نداشــت. کار با ســبک و ســیاق 
و لختی اداری را مطلقاً نمی پســندید. عقیده داشــت که 
کار بایــد جهــادی باشــد و آنچه کــه در حد اعــلای جهاد 
می توانیــم تبییــن کنیــم. یعنی کار مســتمر شــبانه روزی 
کثری با استفاده از تمام توان و ظرفیت های موجود  حدا
بــدون خســتگی. کار را ایــن گونــه بایــد انجــام داد. ایــن 
مملکت و این حوزه مســئولیت را نمی شــود با کار عادی 
اداره کــرد. اما این کار بــرای مردم و در خدمت مردم باید 
باشد. ایشان فوق العاده دغدغه مردم را داشت. لحظه ای 
مردم را فراموش نمی کرد و هیچ کاری را که بهره و ثمره ای 
برای مردم نداشت، انجام نمی داد. می گفت ببینید امروز 
نیاز مردم چیست. مسائل اقتصادی اقتضا می کند که ارز 
ترجیحی حذف بشود. آیا به نفع مردم است؟ کارشناسان 
می گفتند: بله، ولی به نفع خودتان نیست و برای دولت 
اتفاقاتــی می افتــد. می گفتند: مهم نیســت که بــرای من 
آورده دارد یــا نــدارد. مــردم را در نظــر بگیریــد و آنچه را که 
برای مردم لازم هست انجام بدهید. البته در کنار اینها به 
کار برای خدا و با اخلاص تمام به جد معتقد بود. بارها و 
بارها و بارها، شاید صد بار، برای نصیحت به من و دیگران 

کید می کردند. و در جلسات روی این نکته تأ

از دیگر ویژگی های ایشان بگویید.  
در ســفرهای اســتانی، نامه هــای مــردم را که جمــع آوری 
می کردیــم، ایشــان بارهــا و بارهــا گوشــزد می کرد کــه اینها 
امانــت مــردم اســت. بــه اینهــا بی توجهی نشــود. مــردم، 
مــردم، مــردم! فدائــی مــردم بــود و فــدای مــردم شــد. 
جمع بندی ایشان این بود که برای این مردم و این کشور 
و این سرزمین باید در منطقه مأموریت حضور پیدا کند. 
سد قیز قلعه سی برای مردم استان اردبیل و مردم استان 
آذربایجان شرقی نعمت است و از برکات این سد بهره مند 
خواهند شد. اراضی زیادی از این سد مشروب می شوند. 

هم آب شرب و هم آب کشاورزی منطقه تأمین می شود، 
هــم ایــن ســد بــه بهبــود شــرایط محیــط زیســت کمــک 
می کند.ایشان برای پروژه آق بند که بعداً به برنامه اضافه 
شد که بازدید داشته باشیم، دغدغه داشت. از زمانی که 
در مورد پروژه آق بند، بین ایشان و رئیس جمهور محترم 
کره شــد، مســتمراً پیگیری می کرد که چه  آذربایجان مذا
شد؟ کار به کجا رسید؟ در مسیری که داشتیم می رفتیم، 
ایشــان گفــت برویــم و آق بنــد را هم ببینیم کــه کار تا کجا 
رســیده است. در پروژه های نیمه تمامی که برای افتتاح 
می رفتیــم، ایشــان می گفت پــروژه را تمام کنید تــا به درد 
مــردم بخــورد. مهم نیســت که بگویند مال ایــن دولت یا 
آن دولــت یا این رئیس جمهور یا آن رئیس جمهور یا این 
اســتاندار یا آن استاندار است. نیاز مردم را برطرف کنید. 
پروژه های نیمه تمام را با رویکرد باز کردن گره از کار مردم 
انجام می داد. اصلاً چیزی غیر از مردم را نمی دید و البته 
مــردم را آئینــه جمال خدای متعــال و عیــال و خانواده و 
خلق خدای متعال می دانست و می گفت: باید برای خدا 

به این مردم خدمت کرد.

در طول تاریخ انقاب اسامی، خون شهدا همواره   
به عنوان سرمایه ای ملی و اجتماعی، موجب ایجاد وفاق، 
اتحاد، و همدلی شده است. به نظر شما پس از شهادت 
آیت الله رئیسی، چه مسیری را پیش رو خواهیم داشت و 

چگونه می توانیم از این مسیر گذر کنیم و ادامه دهیم؟
کشــور و در تاریــخ ایــران و در تاریــخ اســلام،  مــا در ایــن 
ســختی ها و مصائــب و شــرایط دشــواری را دیده ایــم کــه 
کــدام، در مرحلــه اول چنیــن بــه نظــر می رســید  در هــر 
که کار برای ادامه مســیر ســخت شــده اســت. در فاجعه 
هفتم تیر، در شــهادت شــهید مظلوم آیت الله بهشــتی و 
یارانشان، کار به جائی رسید که مجلس به دلیل از دست 
رفتــن بســیاری از نمایندگانش به رســمیت نمی رســید و 
نمایندگان مجروح با همان وضعیت به مجلس رفتند یا 

برده شدند که نصاب رسمیت در مجلس پیدا شود.
مــا آذربایجــان و تبریــز قهرمــان را دیدیــم. چــه بســا 
بسیاری از کسانی که در آذربایجان و تبریز در این مانور و 
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ویژه نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


